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بهره صفر   نرخ هينظر تطبيقي بررسي
   در اسلام ربا ميتحر هينظربا 

  10/2/1390 تاريخ تأييد:  20/11/1389 تاريخ دريافت:
  *دستجردي يرسول بخش  __________________________________________________________ 

  چكيده
قرار گرفتن اقتصاد  يكه برا دهد ينشان م داري هياقتصاددانان سرما وسيله بهشده  انجام هاي قيتحق

اسلام،  يدر نظام اقتصاد گر،دي طرف از. باشد صفر بهره، نرخ است  يضرور نه،يبه توضعي در بازار،
و  ياداقتص رياخ هاي هينظر نيب اي. آاستممنوع  يحرام، و ظهور آن در روابط اقتصاد يرباخوار

  وجود دارد؟ ينسبت يربا در اقتصاد اسلام ميتحر هينظر
نرخ بهره  هاي هياست كه نظر هيفرض نيبه دنبال ا امحتو ليو تحل يفيبا روش توص رو شيپ مقاله

ند و مفهوم هستاسلام متفاوت  ينظام اقتصاد ربا در ميتحر هيبا نظر داري هيصفر در نظام اقتصادسرما
  شود. ينم انتزاع ها هينظر نيربا، از ا ميتحر هيدر نظر ديمورد تأك
تحول  يزمان ريس يخيتار كرديشده ابتدا با رو يدهكوش هيفرض يبررس يبرا رو پيش مقاله در

 بررسي يطور اجمال  نرخ بهره صفر به هاي هيبه نظر دنيتا رس داري هينظام سرما بهره در هاي هينظر
ربا  بارهدر لامو نظر اس ها هينظر نينسبت ا گفته، پيش تحول ريبر استنباط از س هتكي با سپس ؛شود مي

است كه  يحاك از آن فتهگ پيش هيفرض يحاصل از بررس هاي هجي. نترديگ مورد سنجش قرار
ند و مفهوم حذف ربا از هست متفاوت اسلامي حرمت ربا در اقتصاد هينرخ بهره صفر با نظر هاي هينظر

  شود. ينمانتزاع  ها هينظر نيقرض، از ا
  .ربا ،صفر بهره نرخ ،ياسلام اقتصاد واژگان كليدي:

  .JEL:P4, P2, E43 بندي طبقه
                                              

  .Email: rbakhshi@yazduni.ac.ir                                    .زديدانشگاه استاديار اقتصاد . *
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  مقدمه
 وضعيت تعادل در اقتصادباره داري درقتصاددانان مشهور سرمايها وسيله بهاخير  هاي همطالع

است  يبازار به اين نتيجه رسيده است كه براي قرارگرفتن اقتصاد در وضعيت بهينه، ضرور
ربا  تحريمهاي نظام اقتصادي اسلام،  طرف ديگر يكي از ويژگي از بهره، صفر باشد. نرخ

له تحريم ئداري، مسنظام اقتصادي اسلام و سرمايه ترين موارد اختلاف بيناست. يكي از مهم
متعددي از قرآن  هاي هربا مورد توجه قرار گرفته است. آيتحريم . در قرآن و سنت، استربا 
 /131و  130 :عمران آل/ 279 ،278، 276، 275 :(بقره اند دهكرصريح ربا را تحريم  طور به

درباره  امامان معصومو  6پيامبر اكرمز هايي ا بر اين، روايت افزون. )161 - 160 :نساء
  ). 95-93ص ،1388پور، آن وجود دارد (منظور و يادي رهايربا و ضر

بيش اين تلقي  و ممكن است كم دارينرخ بهره صفر در اقتصاد سرمايه هاي هينظرظهور 
ما اين ا ؛دوش ميداري نيز تأييد دانان سرمايهاقتصاد وسيله بهكه نظريه اسلام  پديد آوردرا 

  دقت مورد بررسي قرار گيرد. اي نيست و لازم است به له سادهئسموضوع، م
را شناخت و داري سرمايهدر نظام نرخ بهره  هاي هابتدا نظريبراي اين منظور لازم است 
به مقايسه نسبت  آن از پس كرد؛ا نسبت به يكديگر بررسي موارد اختلاف و مشابهت آنها ر

برخي  باورهاي، رو پيش العهمط ين اساس درا بر پرداخت. اسلامي صاداقتبين آنها و نظريه 
 فريدمن، موريس الَه، كينز، بوم باورك :اري مانندد اقتصاد سرمايه اران نظريه بهره درگذ از بنيان

  بررسي خواهد شد. و ديگران،
 بهره صفر در نظام اقتصادي نرخ هاي هآن است كه نظري رو پيش فرضيه اصلي در تحقيق

 مفهوم موردنظرند و هستنظام اقتصادي اسلام متفاوت  ربا در تحريمداري با نظريه سرمايه
  شود. نمي انتزاع ها هربا از اين نظري تحريمنظريه در 

يم به مستق مراجعه راه ازتوصيفي است و  -تحليلي ،روش تحقيق در اين مطالعه
  به استنباط خواهيم پرداخت.داري و مقايسه بين آنها اقتصاددانان سرمايه هاي هنظري

بهره و نظريه تحريم ربا نيازمند داشتن فهم صحيح  هاي هسنجي صحيح بين نظري نسبت
 داشتن آنها،فهم درست از  لازمهاما  ؛داري استنظام سرمايه نرخ بهره صفر در هاي هاز نظري

 باره اين در اند. يافتهپرورش  آن در گفته هاي پيش هي است كه نظريدرك روشني از بستر
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را تا رسيدن داري سرمايهنظام  بهره در هاي هتحول نظري چگونگيصورت تاريخي  بهبايد 
  .يمكنطور اجمال مرور  صفر بهنرخ بهره  به

، ساختار مقاله در هفت بخش طراحي شده است. در گفته پيشبراي بررسي فرضيه 
ربا به بهره، بررسي  ازداري سرمايهتغيير و تحول برداشت اقتصاد  باره، درنخست بخش

در دفاع از داري سرمايه، نظريه اقتصاددانان مشهور در بخش دوم تاريخي انجام خواهد شد.
در انتقاد از داري سرمايهاقتصاددانان  هاي هنيز نظري ارائه خواهد شد. در بخش سومبهره 

 فت. درمورد ارزيابي قرار خواهد گر ،شده استختم صفر نرخ بهره  بهره كه به پيشنهاد
در بخش چهارم،  مدنظر قرار گرفته است. ها هها ترتيب تاريخي ارائه نظري تمام اين بخش

داري سرمايه داناقتصادبين بهره صفر معرفي و بررسي خواهند شد. در  نرخ هاي هنظري
بهره پولي كه  كند يان ميوجود دارد كه ب يمسلط باورن به نظريه بهره صفر) ا(حتي معتقد

نظريه بهره صفر قرار  كنار دره اين عقيده را ك. چنانداردهاي واقعي  كننده تعيينها و  ريشه
له در بخش پنجم مقاله مورد بررسي قرار خواهد ئاين مس. آمد خواهد پديدي دهيم، تناقض
ربا  تحريمبا نظريه  گفته پيش هاي هاي نظري بخش ششم مقاله به ارزيابي مقايسه گرفت. در

هاي  بندي يافته م خواهيم پرداخت. بخش هفتم مقاله نيز به جمعنظام اقتصادي اسلا در
  گيري اختصاص يافته است. يجهتحقيق و نت

  نسبت رباي عهد قديم با بهره دوران جديد 
ست. تغيير ) اUsury( ادبيات، ربا ترجمه عربي مناسبي براي عبارت لاتين يوژري در

 ،است پديد آمدهره به جاي ربا استعمال به راساسي و محوري كه در گويش انگليسي د
 چرا است؛شده  اده دادن مطالبه بهره پول قرض د رسد براي مشروع و قانوني جلوه نظر مي به

  *.شده استيق ربا به كلي ممنوع و حرام تلقي كه در متن عهد عت
هاي مربوط به  از آيين يهود فعاليت امپراطوري روم پيشدهد كه در  هاي تاريخي نشان مي بررسي

بعد  و (Zgur, 2007, p61)شده است  تر انفرادي دنبال مي  طور پراكنده و بيش به اما ؛وام وجود داشته
حدي محدود شده بودند. مطابق  ربا تا بارهآيين يهود وضع تغيير كرد. پيروان يهود، در از

                                              
 هـاي  كه زاييده تحول استاند. بهره تلقي مدرني از ربا  ، بهره و ربا يكسان انگاشته شدهرو پيش در نوشتار. *

  است. ااقتصادي اروپاي پس از قرون وسط
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 يهود ربا دريافت كنيد. موارد متنوعي را درتوانيد فقط از غير يهود، شما مي هاي آموزه
توان به دو  براي نمونه مي ؛مقدس يهود مورد اشاره قرار داد هاي باتوان از كت مي باره اين

دهي  از برادرت رباي پول، رباي غذا و رباي هر چيزي كه به وام مي« مورد اشاره كرد:
 »... گيرناما از برادرت ربا  ؛از بيگانه ربا بگير«) و 20ص ،23(تورات، كتاب تثنيه،  »گيرن
ممنوع شد. با اين حال مدتي طول  طور كامل به ربا هاي مسيحيت در آموزه اما؛ )21 ،همان(

تري را براي  هاي كليسا گام به گام قوانين سخت گير شود. كشيشفراكشيد تا ممنوعيت ربا 
، مقرر شد ميلادي 1179كردند. در سومين انجمن كليساي جامع، مورخ  تحريم ربا وضع مي

باشند و مطابق آيين مسيحيت نداشته اني را در مراسم عشاي رباجازه حضور  رباخواران
 تراز ميلادي مقرر كرد كه ربا هم 1311در سال  پنجم پاپ كلمنتشوند. نخاك سپاري 

ابراز  رباخواريد كه كرپنجم تأكيد  پاپ سيكستاس. (Moehlman, 1934, p7)ارتداد است 
  .)7ص ،(همان و انسانيت است متعال تنفر از خداوند
تري داشت و مشمول تغيير رفتار با يهوديان  هاي كليسا دامنه گسترده گيري البته سخت

خود ربا دريافت  هاي هزيرا قوم يهود از غيريهوديان (يعني مسيحيان) در معامل ؛شد نيز مي
مقرراتي نيز  واتيكانكليساي جامع بنابراين  ؛كردند و اين براي دنياي مسيحيت گران بود مي
د و در بسياري از مناطق، يهوديان را اخراج كر م معامله با يهوديان وضع ميتحريباره در
دادند و  دوش حمل كنند به آنها مي اي كه بتوانند بر كردند و از اموال آنها فقط به اندازه مي

عمال تنش بين يهود و مسيحيت را تشديد كردند. اين ا بقيه را به نفع كليسا مصادره مي
 اخواري تا اواخر قرون وسطاين اوضاع و ممنوعيت ربا. (Johnson, 1965, p174) دكر مي

  ادامه داشت. 
به كلي تغيير  وضعيتشود. در رنسانس  اروپا وارد عصر رنسانس مي ااز قرون وسط پس

نويسندگان شروع  ،گيرد. در اين دوران ز قرار مييو احكام كليسا مورد ست باورهاكند.  مي
اگر كليسا مثال،  طور به ؛كرد كليسا تقبيح مي مواردي كه بسياري ازبه تمجيد  كنند مي

در عصر  و شد برخلاف آن تبليغ مي طور كامل به رنسانس كرد، در رهبانيت را توصيه مي
 دانستند. در مي متعال گريزي را نوعي دورشدن از خداونددنياو  روشنگري، رهبانيت
را  يتر دوست دارد كه بهتر و بيشاي را  بندهمتعال كردند كه خداوند  رنسانس تبليغ مي

 بهترين راهشناخته باشد و بهتر را  يتواند بهتر عبادت كند كه و عبادت كند و كسي مي
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 ؛ستي اهاي و و آفريده ها تنعم ،ها ، نشانهها هآي راه، شناخت از متعال شناخت خداوند
جو و جستدنيا را  بنابراين دنياگريزي و رهبانيت جايگاهي در ذهن انسان صالح ندارد. بايد

   .تر متوجه عظمت خالق هستي شد تا بيشرا ديد  متعال هاي خداوند و آفريده ها تنعمكرد و 
از استعمار، سرانجام نخورده و زهاي اروپا، كشف مناطق بكر و دستخروج از مر

عنوان شروعي براي انقلاب  رنسانس و به بود. استعمار مولود انديشه جديداين  هاي هنتيج
انواع  دوران استعمار حجم عظيمي از كالاهاي مولد ارزش در تي رقم خورد. درصنع

مانند طلا و نقره  ييبها كنار اين كالاها و مواد اوليه، فلزات گران در .وارد اروپا شدگوناگون 
حجم  كنار در رنسانس نخستسال  150در  فقطمورخان  باورهم به اروپا وارد شد. به 

ميليون كيلو نقره به  17هزار كيلو طلا و  180مواد اوليه به اروپا حدود  بالاي انتقال كالاها و
  ! )1350بدن، ( اروپا وارد شد

 آن زمان پول در اهميت بسيار بالايي داشت. در ،انتقال اين حجم از فلزات باارزش
 ،د. حجم بسيار بالايي از كالاهاكر را افزون ميله ئمسگردش، طلا و نقره بود و اين اهميت 

توانست  حال تخليه بود و مي اروپايي مرتب در هايو ... در بندر ها هتجارت، هدي قالب در
هاي وارداتي باشد و بدون اينكه تورمي را دامن بزند، سبب بالاتر رفتن  پشتوانه طلا و نقره
  .)1384طاهري، ( شود ها هحجم واقعي مبادل

توان اين طلاها و  نه ميچگو«كه است اينمطرح آن مقطع زماني  بارهدركه  پرسشي
داده شده پاسخ  پرسش پيش از ايناين  »د؟كرگردش وارد  نظام هاي وارداتي را در نقره

 عمل رباخواران كه درشد.  مخفيانه دنبال ميكه البته بود. يك روش قديمي وجود داشت 
 حاكميت ووسيله  بهضرب سكه  سازمان دهد؛توانست اين كار را  شد، مي گذشته تقبيح مي

وانست مورد استفاده قرار ت با توسل بر نرخ ربا روشي بود كه مي انصراف وسيله بهانتشار آن 
هنوز ذهنيت ناشي از احكام و خارج شده بود  ااروپا به تازگي از قرون وسط اما ؛گيرد

كه در آن ربا حرام انجيل  اما ؛رنگ شده بود كليسا در مردم وجود داشت. هرچند كليسا كم
 با بهشدند تا بتوانند  بايد به ربا متوسل ميآنها  از طرفي مورد احترام بود.د، تلقي شده بو

 نظامو  كردهاستفاده به نفع خود ربا  داز سوهاي مستعمراتي  گردش درآوردن طلا و نقره
 بنابراين لازم بود تغييري صورت گيرد. ؛بزرگ قرار دهند يابتداي جهش درنيز را  ياقتصاد

قبح عمل  ،با گفتار، نوشتار و استدلالكوشيدند  مي اي عده گزيرنابراي همين منظور 
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براي آن نوع  ،كه وجود سود آنان در پي اثبات اين موضوع بودندببرند.  بين را از رباخواري
 ، از ديد عقلاي كه در تجارت و توليد و ارائه خدمت به مردم هزينه شود پول و سرمايه

اقدام در ها،  روشنگريو  ها شكوشاين  كنار در .معتبر است و نبايد آن را مردود شمرد
زيبا و  اي آن كلمه جاي با يا يوژري استفاده نكردند و بهآهسته آهسته مردم از كلمه ر بعدي

اصل به  كه در )Interest( اينترست و واژه دار نقش ربا شد داراي مقبوليت عامه، عهده
  *.!كار گرفته شد آن بهو معناي  به جاي بهره، مفيديت و علاقه است، جذابيتمعناي 

اساس، حوزه تعريفي  نايبر  .به خود گرفته بود علمياي  صبغهو شده  جديد پديدهبهره 
غلب اشد و  طبيعي بازار تعيين مي وضعيتمحدود به نرخ بهره ربا و بهره متفاوت شد. 

مقررات دولتي هاي بالاتر از عرف و  اما ربا مشمول نرخ ؛آن بود دولتي ناظر بر هاي نوقان
هاي  نوشد. براساس قان ضد ربا تدوين و تصويب مي هاي نوقان دورهشد. در همين  مي

 هاي بالاتر نرخبه شد، و ربا  دولت تعيين مي وسيله بههاي قانوني كه  بهره به نرخ گفته، پيش
   .شد اطلاق ميكه ممنوع بوده و مجازات داشت، 

شد كه تا امروز حوزه  گوناگوني مطرح ميهاي  براي تفكيك بين بهره و ربا استدلال
براي دفاع از  بوم باوركي كه هاي هنظري طور مثال هب ؛حال تكامل بوده است استدلالي آنها در

يكي از اين  ريشه دارند. گفته پيششمرد، دلايل تاريخي دارد كه در دوران  بهره برمي
ناسب با بازدهي متوسط بازار ) اين است كه بهره آن نرخي است كه متها ها (توجيه استدلال

  **.شود هاي مازاد بر متوسط بازدهي بازار را شامل مي باشد و ربا نرخ
 ويليامشود.  طور مضاعف وضع شود، ربا تلقي مي ه بر ديركرد وام، بهره بهچنانك
  :كند ، اشاره ميندر انتقاد خود از اوضاع انگلستا بلكستون

جبـران فرصـت    علـت  ي بـه اضـافه فـرع آن بـه    ا شده وقتي براساس قراردادي، وام داده
از نظر آنهايي كـه آن را قـانوني و    گفته پيششود، مقدار فرع  استفاده از آن، دريافت مي

 شـود  داننـد، ربـا ناميـده مـي     را موجه نمي از نظر آنهايي كه آناما بهره  ؛دانند موجه مي
(Blackstone's Commentaries on the Law of England, p1336).  

                                              
اينترست، معنـاي   لاتينكلمه  برابردر ، يقينبه  قريبشود  پيدانگ لغتي مربوط به دوره رنسانس اگر فره .*

  .كرد نخواهيمبهره پول را مشاهده 
  تري ارائه خواهد شد. هاي بيش هاي بعدي توضيح درباره قابليت اين استدلال در دفاع از بهره، در قسمت .**
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  از بهرهداري اقتصاددانان سرمايهدفاع 
ها و دلايل  نويسندگان غرب براي جداسازي بهره از ربا به دسته وسيعي از استدلال كوشش

 بوم باوركبراي توضيح مشروعيت و معتبردانستن بهره نيز انجاميد. سرآمد اين نويسندگان، 
ان آنها را انكار كرد زيرا تو هايي دارد كه نمي بهره، دلايل و ريشه باور دارد ياست. و

بنابراين وجود بهره در  ؛در نهاد طبيعت و ذات انساني وجود دارند گفته پيشهاي  ريشه
نيز در اين  يكسان ديگر بوم باوركيابد. به تبعيت از  اقتصادي ضرورت مي هاي همعامل

توان به  اد مياند. از جمله اين افر دهكررا تأييد بوم باورك و دلايل  اندهكردحوزه مطالعه 
  اشاره كرد. فريدمنو  ساموئلسن، فون مايزز، فيشر، ويكسل، كاسل

هاي واقعي (ذهني و عيني) دارد. ترجيح زماني افراد  كننده تعيين ،بهره بوم باوركاز نظر 
تواند مولد بهره باشد.  نگرند مي يافته مي حال، در مقياس تقليل برابرو اينكه آنها آينده را در 

بنابراين ؛ دهد مصرف حال را بر مصرف آينده ترجيح مي ،رجيح زماني داردفردي كه ت
ه بخواهد از مصرف حال براي تجهيز مصرف آينده بگذرد، براي اين كار پاداش كچنان
دلايل  وپاداش گذشت از مصرف حال است  بوم باوركبهره از نظر  در نتيجهخواهد.  مي

  دهند: ينده ترجيح ميگوناگوني وجود دارد كه افراد، حال را به آ
، مقدار خاصـي از آن كـالا را بـه همـان     دارداكنون احتياج شديد به كالايي  فردي كه هم .1

   ؛)141-2ص ،1387مقدار در زماني ديگر در آينده ترجيح خواهد داد (دلالي و همكاران، 
ند. هسـت بـين   نزديـك حقيقـت  معمول تصـور ناقصـي از آينـده دارنـد و در     طور  بهافراد  .2

افراد، حال را بر آينده كوچك ترجيح  ؛ بنابراينشود بيني آينده مي بيني باعث كوچك نزديك
  .(Bohm Bawerk, 1881, p253-59)دهند  مي
 مالي بهتري خواهند داشت، در آينده، وضعيت ه افراد انتظار داشته باشند كه دركچنان

ه خود را به حال منتقل بخشي از مصرف آيند ،دهند با پرداخت بهره صورت ترجيح مي اين
  شان متعادل شود.  كنند تا سطوح مصرف حال و آينده

 صبر بي افراد ذاتاً باور دارد كهباره  در اينداري سرمايهديگر اقتصاددان  ايروينگ فيشر
كننده  صبري افراد تعيين شدت بي يست. از نظر وا رو، بهره پاداش صبر آنهااين ند و ازهست

  . (Fisher, 1930) استدرجه بهره 
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ذاتي رفتار انساني  وترجيح زماني جز باور دارد كهبنيانگذار مكتب اطريشي  فون مايزز
سر  توانيم بر بنابراين ما نبايد و نمي ؛شود مبناي آن تعريف مي است و سليقه انسان بر

توان توضيح داد  خود جدال كنيم. اگر ترجيح زماني نباشد، عمل مصرف را نمي هاي يقهسل
(Mises, 1949, p484) .  

هاي توليدي  تر نسبت به روش هاي توليدي بلندمدت روش باور دارد كه ساموئلسن
رو بايد بهره  تر نيز هستند. از اين اما متضمن انتظار بيش ؛ندهست تر مولدتر مدت كوتاه

  . (Samuelson, 1972)پرداخت شود تا افراد منتظر بمانند 
بر دو ريشه ذهني، دو ريشه عيني نيز دارد  افزونهره داري، باقتصاددانان سرمايه از نظر
كالاهاي  اي و رشد جمعيت.هاي سرمايهاز مولديت موجود در دارايياست  كه عبارت

شوند. به عبارت  اي در طول زمان باروري مثبت دارند كه باعث رشد واقعي ميسرمايه
 مربوطاي كالاهاي سرمايه. كنند ند، توليد بهره ميهستاي چون مولد  ديگر وام هاي سرمايه

حال بر  ،از اين نظرآينده هستند.  به زمان اي مربوطتر از كالاهاي سرمايهحال، مولد به زمان
توليدي هاي  هاي توليدي بلندمدت نسبت به روش روششود.  آينده ترجيح داده مي

  مدت، مولدتر هستند. كوتاه
شده، بهره  توليد نيز روي وام دادهرشد  .شود باعث رشد توليد ميگفته  پيشمولديت 

 گونه بيان كرد كه اگر توليد با نرخ مثبتي رشد كند، توان اين طور ساده مي به. آورد پديد مي
ي گوناگونهاي اين قاعده به روشتعادلي به همان مقدار برقرار خواهد شد. نرخ بهره 

 فلپس)، 1956( سولو)، 1958( ساموئلسنجمله،  ازداري سرمايهاقتصاددانان  وسيله به
  ) تأييد شده است. 1965( دياموندو  كوپمانز)، 1965( كاس)، 1961(

) 1898( ويكسلاست. از نظر نرخ بهره بيان ديگري از نظريه كلاسيكي  گفته پيشنظريه 
تعيين  وام بازاردادني، در  عرضه و تقاضاي وجوه وام راه ازطبيعي نرخ بهره و ديگران، 

 بالا باشد، امكان گذاريسرمايهه بازدهي ككلاسيكي چنان هاي هيشود. براساس نظر مي
نرخ كننده  تعيين گذاريسرمايه. بازدهي توليد و شود فراهم ميبالاتري نرخ بهره  دريافت

  نيز تغيير خواهد كرد. نرخ بهره ، گذاريسرمايهواقعي خواهد بود. با تغيير بازدهي بهره 
شده  تواند روي پول وام داده د جمعيت نيز مي)، رش1958( ساموئلسنبراساس نظريه 

اين است كه رشد  له مشروط برئ، اين مسساموئلسناما براساس نظر  ؛پديد آوردبهره 
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شود كه اين ريشه، با ريشه سوم اين توضيح معلوم مي جمعيت به رشد توليد منتهي شود. با
 ساموئلسن) به نظريه 1959(لرنر  ابااما  ؛ندهستطبيعت) يكسان  بهره (مولديت موجود در

   تواند بهره مثبت توليد كند. جمعيت نميكه كند  و بيان مي كردهانتقاد وارد 
ها و  ، بهره، ريشهداريسرمايهاقتصاددانان  اينجا مشخص شد كه از نظر تابنابراين 

  .داردهاي واقعي (ترجيح زماني و بازدهي واقعي توليد)  كننده تعيين

  داري از بهرهايهانتقاد اقتصاددانان سرم
بهره  نظر خوبي بهشود كه  در اقتصاد ارائه مي هايي هكم نظريقرن بيستم، كم نخست در نيمه

هاي گوناگون، مستقيم يا غيرمستقيم از  كنيم كه به روش ندارند. در اين طيف مشاهده مي
يم كرد كه را مرور كنيم، مشاهده خواه هاشود. اگر به ترتيب تاريخي اين نظر انتقاد مي بهره

تر شده عرصه نظري بر بهره تنگ مرحله شدت يافته و به مرور به مرحله انتقاد از بهره،
راه كنند. براي مشاهده بهره صفر را پيشنهاد مي نرخ ها، هجديدترين نظري كه آنجا است تا

رسي را بر فريدمنو  اله، كينز، هارود، رمزي، پيگوهاي  ، ديدگاهگفته پيشزماني تحول نظري 
   :خواهيم كرد

ترجيح زماني (ريشه  هايانتقاد از تأثير راه ازطور غيرمستقيم و  به پيگو :پيگونظر  )أ
كست براي بازار تلقي ترجيح زماني نوعي ش ويكند. از نظر  واقعي بهره) از بهره انتقاد مي

بين  ترجيح زماني نزديك علت كند. افراد به را از وضعيت تعادلي دور مي شود و آن مي
كند و  زمين به خورشيد نگاه ميبينند. درست مانند كسي كه از  ند و آينده را كوچك ميهست
 بيني از ضعف در قواي ديد اما خورشيد كوچك نيست. اين كوچك ؛بيند را كوچك مي آن

 ؛ بنابراينشود انداز مي سطح پسبيني باعث كاهش  است كه بايد اصلاح شود. نزديك ناشي
و  ختهده و مردم را از عواقب ترجيح زماني بالا آگاه ساكرولت دخالت است كه د يضرور

  . (Pigue, 1920, p29)ندكنانداز  تر پس آنها را آموزش دهد كه بيش
اش  حر رياضيرا با استفاده از تب پيگواستدلال  كوشد مي فرانك رمزي :رمزينظر  )ب
جنبه  ازشود  آيندگان مي ترجيح زماني كه باعث تنزيل رفاه وينظر  د. ازكنسازي  مدل

شود  زيان آيندگان مي هم زدن تخصيص منابع به زيرا باعث بر ؛دفاع است اخلاقي غيرقابل
هاي حاضر رفاه آيندگان را تنزيل كنند،  ه نسلكدهد. چنان انداز را كاهش ميو مقدار پس
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و از جنبه اخلاقي نسلي  عدالتي بين اند. اين امر نوعي بي منابع كاهش داده را در سهم آنها
  . (Ramsey, 1928, p543)نكوهيده است 

ترجيح زماني كه مخالف تنزيل آينده است و اظهار مي كند  هارود :هارودنظر  )ج
  .(Harrod, 1948, p40) عقلي محض است بي

كننده  انتقاد از ترجيح زماني كه تعيين راه ، بهره را ازهارودو  رمزي، پيگو :كينزنظر  )د
گذارد، مورد  مي جا ي كه برياهثرا راه ، بهره را ازكينزاما  ؛كنند مينقد  است،بهره ذهني براي 

داند  مي هايي ويژگيدر نظريه عمومي خود، عامل اصلي بيكاري را  ويدهد.  قرار مي دانتقا
  . هستند كه در پول و بهره آن مستتر

 اقتصادي است. نرخ امنظعامل پيدايش ركود و ماندگاري آن در  ،بهره پولي ،كينزنظر  از
ازاي هر سطح مشخصي از  د. بهكن بهره پولي نقشي ويژه در تعيين سطح بيكاري ايفا مي

 ودخ ويژهبهره  هر كالايي نرخ وينظر  از .آوردخواهد  پديد اشتغالني از سطح معي ،بهره
» خودينرخ بهره «يا  )Commodity rate of interest» (نرخ بهره كالايي«را  دارد كه آن

)Own rate of interest( نامد  مي(Keynes, 1936, p223)بين، پول نيز نرخ  اين . در
بهره كالايي، موقعيت خاص و  گوناگونهاي  دارد كه البته در بين نرخ را خودويژه اي  بهره

مقايسه بهره پولي  بهره ديگر كالاها را با نرخ منحصر به فردي دارد زيرا افراد، نرخ هاي
 100ه قيمت نقد ككند. چنان ، از مثال استفاده ميگفته پيشبراي توضيح مطلب وي كنند.  مي

بهره  دلار باشد و نرخ 107فروش آن (تحويل سال بعد) دلار و قيمت پيش 100كيلو گندم 
آن  ارزد كه با دلار مي 105سال آينده  ،دلار فعلي 100صورت  اين باشد، دردرصد  5پولي 
  . درصد خواهد بود 2بهره خودي گندم منفي  بنابراين نرخ ؛و گندم خريدكيل 98توان  مي

توان برحسب پول نيز سنجيد. در مثال  ها را ميبهره خودي كالاها و دارايي هاي نرخ
كيلو گندم خريداري شود و گندم  100دلار وام گرفته شود و با آن  100ه ك، چنانكينز
توان آن را به  كيلو بازگردانده شود، مي 98ال، از يك س وام داده شود و پس گفته پيش

  درصد مثبت خواهد بود.  5بنابراين نرخ بهره گندم برحسب پول  ؛دلار فروخت 105قيمت 
وضعيت تعادلي  كند. در بازار را تشريح مي وضعيت تعادلي در اقتصاد كينزمثال 

را هر دو روش، نرخ بهره كند كه گندم را وام يا پول را وام بدهيم زي نمي ، فرقيگفته پيش
بهره پولي و  خوضعيت انتقالي (غيرتعادلي)، بين نر اما در ؛را خواهند داشت درصد 5 پولي
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گرفتن  وام راه از گفته پيشبهره كالايي برحسب پول، تفاوت وجود دارد و اختلاف  هاي نرخ
  بين خواهد رفت.  دادن ديگري از يكي و وام
ه كالايي برحسب پول براي برخي از كالاها بالاتر از بقيه بهر گوناگونهاي  ه نرخكچنان

تر برحسب پول به سمت بهره پايين باشد، انتقال منابع و نيروي كار از كالاهاي داراي نرخ
 گفته پيش بهره بالاتري برحسب پول دارند اتفاق خواهد افتاد. در انتقال كالاهايي كه نرخ

يابد. متعاقب  ليد كالاهاي دسته دوم افزايش ميكاهش و تو نخست،توليد كالاهاي دسته 
بهره خودي آن  نهايي آن كالاها (كه همان نرخ ، كارايينخستكاهش توليد كالاهاي دسته 

خودي برحسب پول براي  نهايي يا نرخ بهره كالاها است) افزايش خواهد يافت و كارايي
نيروي كار تا جايي ادامه كالاهاي دسته دوم كاهش خواهد يافت. اين عزيمت منابع و 

بهره  هاي بين برود و مجدد تعادل (برابري بين نرخ از گفته پيشخواهد يافت كه اختلاف 
  برحسب پول) برقرار شود. 

صورت توليد يا در  اين دليلي نرخ بهره پول افزايش يابد. در به هر شودفرض  اگر
شكل  يل به نگهداري آنها دربنابراين تما يست؛اقتصادي ن ،كالاهاي ديگر اختيارداشتن

در توليد آنها  از اين  پيشكاري كه  يابد كه متعاقب آن، منابع و نيروي دارايي كاهش مي
سمت توليد كالايي  بايد بهناچار اند، آزاد و بيكار خواهند شد. نيروي آزادشده  مشغول بوده

 ست كه امكان توليد آن از، پول اگفته پيشاما كالاي  ؛بهره بالاتري دارد گسيل شود كه نرخ
گويد پول مانند ميوه نيست كه براي  مي كينزتر وجود ندارد.  كار بيش استخدام نيروي راه

تر درخت آن را كاشت و آن را  استخدام نيروي كار بيش راه افزايش توليد آن لازم باشد از
  اين ش يابد. دركاه استبهره  اش كه همان نرخ نهايي نتيجه آن كارايي توليد كرد تا در

 افزايش كاراييراه  صورت نيروي بيكار شده، بيكار باقي خواهند ماند و تعادل جديد از
زيرا با كاهش توليد كالاهاي ديگر،  ؛از پول) برقرار خواهد شد نهايي كالاهاي ديگر (غير

ي بنابراين تعادل اين بار در سطح ؛خودي آنها برحسب پول افزايش خواهد يافت بهره نرخ
نيروهاي بازار  كينزاما در اين تعادل، اشتغال، ناقص است. از نظر  ؛بالاتر، برقرار خواهد شد

نيستند زيرا پول قابل توليد در بازار قادر پول  بهره آزاد (بدون دخالت دولت) به كاهش نرخ
را وان كالاي ديگري ت اين وضعيت كه مردم رجحان نقدينه بالايي دارند، نمي آزاد نيست. در

كالايي است كه كشش  ،يافت كه آنها آن را جايگزين پول كنند. به عبارت ديگر پول
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 گويد: مي وي .(Davidson, 2002, p44)توليدي صفر و كشش جانشيني صفر دارد 
هند هرگاه مردم چيزي را بخوا خواهند.مي ماهكه مردم  آيد علت پديد مي اين بيكاري به«

» آيد پديد ميكرد، بيكاري  توليد ،توليد هاي تر عامل ام بيشاستخد راه ازرا  كه نتوان آن
(Keynes, 1936, p235). 

پول  كار و انتشار استخدام موقتي نيروي اهر ازكند و  دولت بايد دخالتبنابراين 
  پولي را كاهش دهد. بهره نرخعنوان دستمزد پرداختي به آنها  به

  اريدنظام سرمايه نرخ بهره صفر در هاي هنظري
 :انتقاد از ترجيح زماني (مانند راه مقاله روشن شد كه اقتصاددانان منتقد بهره از پيشيندر بخش 

) از بهره كينزهاي اقتصادي (مانند  سطح فعاليت شاره به آثار سوء آن برا) يا هارودو  رمزي ،پيگو
نظام  نرخ بهره صفر در هاي همرحله به مرحله راه را براي طرح نظري ها هاند. اين نظري هكردانتقاد 
ميلتون و  موريس الَهنرخ بهره صفر به  بارهدر ها هد. مشهورترين نظريكرداري هموار سرمايه
  :شود كه در ادامه به بررسي و نقد آنها خواهيم پرداخت مربوط مي فريدمن
وضعيت بهينه براي اقتصاد هنگامي  ويبراساس نظريه  ):1947( موريس اَلهنظر  )أ

واقعي نرخ بهره . (Friedman, 1969, p22) صفر باشدواقعي نرخ بهره  د كهشو حاصل مي
نرخ بهره ه كوري نهايي سرمايه به صفر گرايش يابد. چنانبهرهشود كه  نيز وقتي صفر مي

واقعي بالاتر از صفر باشد، مفهوم آن، اين است كه هنوز ميزان ذخيره سرمايه به حد 
افزايش دهيم،  تر گذاريِ بيشاقدام به سرمايه راه ازن را اگر آ است؛ بنابراينمطلوب نرسيده 

آن كاهش  نهايي كاراييتوليد افزايش خواهد يافت. با افزايش ذخيره سرمايه، بازدهي يا 
 كاراييدهد كه  بنابراين وضعيت بهينه وقتي رخ مي ابد تا اينكه در حد، به صفر برسد؛ي مي

م اقتصادي، نظاه در كعبارت ديگر چنانصفر شود. بهواقعي)  بهره نرخسرمايه (يعني  نهايي
به بهينگي نرسيده  نظامتر انتظار برود، هنوز  بيش هاز استعمال سرماي ناشيبازدهي مثبت 

  ها صفر باشد. بازدهي بايد تمام، الَه مورد نظرِ ةوضعيت بهين دراست. 
دو مفهوم  گذاريهسرماي نهايي كاراييسرمايه و  نهايي كاراييذكر است كه  شايان

شود كه بازدهي يا  هنگامي برقرار مي بازار اقتصادتعادل در  كينزنظر  . ازمتفاوت هستند
پولي برابر باشد نرخ بهره اي) با هاي سرمايهداراييتمام (براي  گذاريسرمايه نهايي كارايي
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بازار، كينزيِ دل بنابراين در تعا ؛به مفهوم وجود اشتغال كامل نيست) ،(كه البته اين تعادل
منفعت حاصل از ذخيره سرمايه (كه  اما ؛ر، صفر استت بيش گذاريسرمايهمنفعت حاصل از 

جايي است كه  الَهشود) صفر نيست. تعادل نهايي از نظر  ميختم محصول  پديدآمدنبه 
  .سرمايه صفر شود نهايي كارايي

اقتصادي ه را براي واقعي صفر، موقعيت بهيننرخ بهره كند كه شرط  اضافه ميوي 
 دراقتصاد از نظر اينكه  هاي ويژگيوضعيت ساكن قرار داشته باشد.  دهد كه در توضيح مي
ه جمعيت كشود. چنان رشد جمعيت تعيين ميوسيله  بهپويا،  سكون است يا در وضعيت

 واقعيِبهرة  نرخاين حالت  سكون قرار دارد. در در گفته پيشاقتصاد  ثابت باشد، در نتيجه
واقعيِ بهينه، ديگر  بهره نرخحال رشد باشد،  ه جمعيت دركاما چنان ؛صفر خواهد بود ،بهينه

رشد اقتصادي  (كه در تعادل، برابر با نرخصفر نخواهد بود بلكه با نرخ رشد جمعيت 
داري سرمايهاقتصاددانان ديگر اقتصاد وسيله  بهبرابر خواهد بود. اين اظهارنظر البته است) 
   ) تأييد شده است.1961( فلپس) و 1958( ساموئلسن)، 1956( سوان :مانند
استفاده از الگوي  بقيه با روتر از ) پيش1958( ساموئلسنبين اين اقتصاددانان،  در
رشد جمعيت  بهره با نرخ وضعيت بهينه، نرخ كند كه در هاي تداخلي، تأييد مي نسل

   *.برابر است
 الَهبهينه بهره  نرخحال رشد باشد،  رشد جمعيت در كنار نيز در فناورياگر فرض كنيم 

  خواهد بود. فناوري هاي برابر با مجموع نرخ رشد جمعيت و نرخ تحول
و  كينز هاي هكلي با نظري نظريه پولي است و به فريدمننظريه  ):1969( فريدمننظر  )ب

 ختمصفر مي اس بهره نرخاز قاعده سياست پولي به  فريدمن. تحليل استمتفاوت اله 
  .استدر قاعده پولي، يافتن مقدار بهينه پول براي اقتصاد  فريدمن اصلي پرسششود.  مي

هاي پولي نقد براي افراد هنگامي در تعادل  كند كه مانده گونه آغاز مي بحث را اين فريدمن
از  بيش كه منافع ناشي از مانده نقد،تا زماني خواهد بود كه منافع آن با هزينه آن برابر باشد. 

                                              
ي صـفر  وضعيتبهره بهينه در هر  د كه نرخكن و ادعا مي ،انتقاد وارد سنساموئلنظر   ) به1959( لرنر ابا البته .*

تا حدودي  لرنر را مي دهد و لرنر پاسخ انتقاد ساموئلسناما  ؛است (خواه جمعيت رشد كند يا رشد نكند)
) به تفصيل مورد بررسي »ب« 1383( بخشيي ادر رساله دكتر لرنر كند. نظريه نشيني مي عقب اش از نظريه

  ر گرفته است.قرا
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IRDMNPSMPM

dt
dp

p
=++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− .1

، عوايد يا فريدمن نظر اري كنند. ازتري نگه دهند پول نقد بيش هزينه آن باشد، افراد ترجيح مي
كاهش احتمالي سطح  علت  منافع ناشي از پول نقد عبارت از افزايش قدرت خريد پول به

ها ( عمومي قيمت
dt
dP

P
.1

تر كه  بيش از وجود يك واحد پول نقد)، خدمات توليدي ناشي−
و خدمات ) MPM( Marginal Product of Moneyاست ( همان توليد نهايي پول
. هزينه است) MNPS ()Marginal Non-Pecuniary Servicesمصرفي غيرنقد پول (

ي نقد پوشي از مصرف يك مانده واقع نگهداري يك واحد مانده نقد نيز همان هزينه چشم
يا همان  )IRD( )Internal Rate of Discountاست كه ناشي از نرخ تنزيل داخلي فرد (

  . استنرخ ترجيح زماني 
  يعني: ؛برابر باشد يگانه با هزينه امساك و فرد هنگامي در تعادل است كه مجموع عوايد سه

)1                      (                                            
  

بهينه نيست. از موارد چهارگانه بالا، دو مورد، فردي بوده و تابع  ،گفته پيشاما تعادل 
كلان  وضعيتخارج از اراده فرد و متأثر از  ،فرد است و دو مورد ديگر هاي تصميم

و موردي هستند كه مقدار اقتصادي است. توليد نهايي پول و خدمات مصرفي نهايي پول، د
(نرخ ها (تورم) و نرخ تنزيل داخلي  اما نرخ كاهش قيمت ؛فرد است هاي آنها تابع تصميم

  كلان اقتصادي است.  وضعيتمتأثر از ترجيح زماني اجتماعي) 
توليد نهايي و خدمات مصرفي نهايي پول  بارهتوان در فرد را مي هاي بنابراين تصميم

اين گزينه در موقعيتي  وليد نهايي پول بايد گفت كه تعادل فرد درت بارهد. دركرارزيابي 
اما  *؛عنوان عامل توليد) با هزينه نهايي پول برابر شود افتد كه توليد نهايي پول (به اتفاق مي

دانيم كه هزينه نهايي انتشار يك واحد اضافه پول در اقتصاد كلان بسيار ناچيز است كه ما آن  مي
يعني فرد  ؛توليد نهايي پول صفر باشد ،بنابراين لازم است در تعادل رقابتي ؛گيريم را صفر مي

دست آورد.  منافع ناشي از خدمات توليدي پول را به تمامبايد تا آنجايي پول نگهداري كند كه 
كند كه چرا هنگامي كه هزينه نهايي نشر پول صفر است، اجازه  بيان مي فريدمن باره در اين

                                              
  اين شرط، شرط تعادل رقابتي در اقتصاد خرد است. .*
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IRD

dt
dp

p
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− .1

rIRD =

 ؛(Friedman, 1969, p36) اش صفر شود؟ منتشر شود كه توليد نهايي قدر پول ندهيم آن
  بهينه، توليد نهايي پول صفر است. وضعيت دربنابراين 
ت. فرد بايد تا نيز وضع به همين صورت اس دنق پولخدمات مصرفي نهايي غير بارهدر

رسد. به استفاده از خدمات مصرفي آن به اشباع بباره آنجا پول نقد نگهداري كند كه در
تر براي  كه مطلوبيت نهايي ناشي از داشتن يك واحد پول بيش تا زمانيعبارت ديگر 

بهينه،  وضعيت دربنابراين  ؛مصرف مثبت است، هنوز بهينگي در مصرف حاصل نشده است
بهينه  وضعيت درتوانيم بگوييم كه  پول نيز صفر است. تا اينجا مي دخدمات نهايي غيرنق

  برقرار است: ذيلشرط 
0=+ MNPSMPM  

  ) را بازنويسي كنيم: 1توانيم رابطه ( مي گفته پيشاز رابطه 
)3                                                                                            (  

اي كاهش يابند كه  هگون ها به به عبارت ديگر، هنگامي مقدار پول، بهينه خواهد بود كه قيمت
  رسيد؟ گفته پيشتوان به برابري  اما با كدام قاعده سياستي مي ؛ندشوبا نرخ ترجيح زماني برابر 

و ديگر اقتصاددانان، ريشه واقعي براي  بوم باوركدانيم كه نرخ ترجيح زماني از نظر  مي
   توانيم بنويسيم: مي بنابراين ؛شود بهره تلقي مي

)4                (                                                             
به عبارت ديگر در تعادل بايد بين نرخ ترجيح زماني و نرخ رشد واقعي برابري وجود 

دهد و نرخ  ري است كه تقاضاي كل را افزايش ميتپارام ،داشته باشد زيرا نرخ ترجيح زماني
براي ثبات  ؛ بنابرايندهد را افزايش مي رشد توليد نيز پارامتري است كه طرف عرضه

همان نرخ واقعي بهره  rبراي هميندو برابري وجود داشته باشد.  اينها بايد بين  قيمت
نرخ واقعي براي بهره  پديدآورندهدر توليد،  پديدآمدهبه عبارت ديگر رشد واقعي  ؛است
طور  درحال افزايش است، به rر واقعي و با نرخطو ي كه توليد بهوضعيت دربنابراين  ؛است

تري از توليد در زمان حال  ارز با مقدار كمار توليد مربوط به زمان آينده هممتوسط هر مقد
همان نرخ تنزيل  rبنابراين ؛كند تبعيت مي rطور دقيق از مقدار خواهد بود. اين اختلاف به
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) را 3توان رابطه ( ) مي4با اين توضيح، براساس تعريف ( يا نرخ ترجيح زماني است.
  بازنويسي كرد: 

)5(                                                                          r
dt
dp

p
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− .1  

بهره  نرخارتباط بين  فيشراست. رابطه  فيشراي از رابطه  شده فرم ساده گفته پيشرابطه 
  كند: اسمي را بيان ميبهره  نرخواقعي و 

π−= ir  
پول ، براي اينكه پيشينتورم است. براساس رابطه  نرخ πاسمي وبهره  نرخ iكه درآن، 

اسمي بهره  نرخ اي كاهش يابند كه گونه ها به قيمت تاس يبه مقدار بهينه خود برسد، ضرور
ور است. مشه فريدمنبه قاعده پولي  گفته پيش. سياست اقتصادي شود(موهومي) صفر 

  منفي است. ،تورم بهينه نرخ ،قاعده اين براساس
 rشود برابر با كه به اوراق قرضه پرداخت مي (واقعي) اي بهره نرخبه عبارت ديگر اگر 

اي متقبل نشوند، بايد  نگهداري پول نقد هزينه علت براي اينكه افراد بهصورت  اين درباشد، 
واقعي كاهش بهره  نرخها را درست برابر با  سياست پولي، قيمتوسيله  بهبانك مركزي 

 هاي وضعيتي را براي برقراري مقدار بهينه پول متناسب با گوناگونهاي  سياست دهد.
   *.توان اجرا كرد مي ناگونگو

  داريبهره در اقتصاد سرمايه هاي هتناقض نظري
ها داري، نوعي تناقض در اين ديدگاهبهره در اقتصاد سرمايه هاي گوناگون هبا مطالعه نظري

با  گفته هاي پيش هاز اينكه نسبت بينِ نظري پيشخورد. لازم است چشم مي بهره به بارهدر
  م.كنيبررسي شود، به اين تناقض اشاره اسلام در نظريه تحريم ربا 

 بارهدر فيشرو  بوم باورك هاي هبا نظريآثار بهره  بارهدر فريدمنو  اله، كينزتركيب نظريه با 
شده و يا هر  بهره واقعي (روي پول قرض داده كه شود ين نتيجه حاصل مياهاي بهره  ريشه
 توان بدون توجه به آنها، آن هايي دارد كه نمي كننده ها و تعيين اي ديگر)، ريشه ي سرمايهيدارا

                                              
 .Irland, 2003 & Cole & Kocherlacota, 1998 ها، ر.ك:اين سياستز براي اطلاع ا .*
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گذاري) و  نهايي سرمايه  توليد (كاراييهاي بهره، بازدهي واقعي  كننده را كاهش داد. تعيين
  ترجيح زماني هستند. 

افزايش براي  اما ؛گذاري بازدهي نهايي آن كاهش خواهد يافتافزايش سرمايه با
لي كاهش يابد. براي كاهش نرخ بهره لازم است گذاري، لازم است نرخ بهره پو سرمايه

 كننده واقعي براي نرخ گذاري (كه طبق نظر همين اقتصاددانان تعيينبازدهي نهايي سرمايه
گذاري  بهره به كاهش بازدهي سرمايه بنابراين كاهش نرخ ؛شود) كاهش يابد مي شمردهبهره 

جنبه نظري  از يعني ؛شده است بهره موكول گذاري به كاهش نرخو كاهش بازدهي سرمايه
هاي بازدهي  نرخ تمامرخ دهد بايد مطلوب براي اينكه وضعيت  .شد خواهد پديدتناقضي 

، پديد آمدهها وجود اين بازدهي علت واقعي كه بهنرخ بهره اما  ؛كاهش يابد و به صفر برسد
  ..دهد اجازه نمي

يح زماني وجود دارد. مطابق يعني نرخ ترج ،بهره نرخ ديگر ريشه بارههمين تناقض در
بنابراين به  ؛ندهست داري كالاهاي حال از كالاهاي آينده مولدترنظر اقتصاددانان سرمايه

صورت نهايي بالاتر باشد، نرخ  شوند. هرچه اين مولديت به كالاهاي آينده ترجيح داده مي
فزايش ست؟ براي اا اما تناقض كجا ؛ترجيح زماني بالاتري نيز برقرار خواهد شد

بهره، ترجيح  هاي نرخ كننده بهره كاهش يابد. يكي از تعيين ري لازم است نرخاگذ سرمايه
مستلزم كاهش نرخ ترجيح زماني تواند  ميگذاري افزايش سرمايه بنابراين ؛زماني است

كالاهاي  تري در اما براي كاهش نرخ ترجيح زماني، لازم است مولديت نهايي كم ؛باشد
ينده وجود داشته باشد. براي اينكه مولديت نهايي كاهش يابد، لازم است حال نسبت به آ

گذاري به كاهش نرخ ترجيح زماني و يعني افزايش سرمايه ؛گذاري افزايش يابدسرمايه
  گذراي موكول شده است. كاهش نرخ ترجيح زماني به افزايش سرمايه

نظري توضيح  اري درد رسد نظريه اقتصاد سرمايه نظر مي با وجود اين تناقض، به
  ناتوان باشد.  *به وضعيت سيري سرمايهرسيدن چگونگي 

                                              
پيوندد كه كارايي نهايي سرمايه صفر شود وقوع مي ، هنگامي به(Capital Satiety)وضعيت سيري سرمايه  .*

  مكن حاصل شود.  هاي مبازدهي تمامو 
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كه داري سرمايهتوان نتيجه گرفت كه اگر بخواهيم به اين نظرِ اقتصاددانان  بنابراين مي
و نرخ در بلندمدت كارايي نهايي سرمايه)  گذاري (و بازدهيِ حاصل از سرمايهباور دارند 

بهره پولي است، قائل باشيم، قادر نخواهيم بود چگونگي  واقعيهاي  ريشهترجيح زماني 
ربا كه قائل به عدم  تحريمنظريه مطلوب را تحليل كنيم اقتصادي به وضعيت  نظامدستيابي 

وجود بهره پولي است، هيچ ريشه واقعي براي بهره قائل نيست. اگر بهره ريشه طبيعي و 
خلق شده باشد)  يصورت ضرور در ذات و ماهيت طبيعت به كهعلتي واقعي (يعني 

هاي ذهني و عيني بهره كه  ريشهداد. نميحكم تحريم آن گاه به  داشت، شارع مقدس هيچ مي
 هدادنِ مطالب مطرح شده است، براي مشروع و طبيعي جلوه داريسرمايهاز سوي اقتصاددانان 
  بهره وام بوده است.

ها و  ريشه ،براي بهرهداري ايهسرمشود كه اقتصاد  اينجا ناشي مي از گفته پيشتناقض 
كننده  اينكه ريشه و تعيين علت اما نظام اقتصادي اسلام به ؛استهاي طبيعي قائل  كننده تعيين

له اين است كه ئن داده است. نتيجه اين مسآ تحريمطبيعي براي بهره قائل نيست، حكم به 
مطلوب ابي به وضعيت در نظام اقتصادي اسلام وجود ندارد و دستي گفته پيشتناقض نظري 

اينكه  بارهالبته نظريه اقتصاددانان غربي در ؛پذير خواهد شدجنبه نظري امكان بهينه، ازو 
   *.، مورد انتقاد واقع شده استداردهاي واقعي  بهره ريشه

  بهره صفر با نظريه تحريم ربا در اسلام نرخ هاي هسنجي نظري نسبت
ابتدا با دو  ،در اسلام با نظريه تحريم ربا هاسنجش نسبت كلي ِبين اين نظر بارهدر

  :داد صورت مقدماتي اين نسبت را مورد بررسي قراربه فرض) دو رويكرد (يا
فرض  :يداري با ربا در اقتصاد اسلامنظام سرمايه بودن مفهوم بهره در . فرضِ يكسان1
اين  بامعنا باشند.  م هماسلا در »ربا« عبارت با داريسرمايه هاي هنظري در »بهره«عبارت كنيد 

ربا  تحريمبا نظريه  الَهو  فريدمنصفر بهره  نرخهاي  هتوان گفت كه نظري آيا ميفرض 
در اقتصاد اسلامي، حذف بهره ملاك است زيرا  منفي، پرسشيكسان است؟ پاسخ به اين 

در  فقطشود كه بهره صفر  گونه استنباط مي اين ها هآن. از اين نظري صفرشدناست نه 

                                              
  را مورد نقد قرار داده است. ساموئلسنو  بوم باوركهاي  ) ريشه»ب«و  »الف« 1383( بخشي .*
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اقتصادي، بهره،  وضعيتافتد و در بقيه مواقع در پاسخ به  و بهينه اتفاق مي وضعيت مطلوب
  مقادير ديگري را غير از صفر اختيار خواهد كرد. 

شود و براي  ره بايد لغوكنند كه به صفر اين مفهوم را القا نميبهره  نرخ هاي هنظري
وضعيت  در داري اقتصاد سرمايهدر ود ش آن نداد. هنگامي كه گفته مي بههميشه اجازه ظهور 

 كه هر وقت لازم باشد، دراين اجازه را دارد بهره  نرخ صفر است يعنيبهره  نرخ، بهينه
اما اين نگرش، با نظر  ؛هاي مثبت و منفي هم گرايش يابد بازار به نرخ وضعيتپاسخ به 

د يا رونق، بهينه ساكن ركو وضعيت، بهره در هر اسلامي اقتصاداسلام مغايرت دارد. از نظر 
حال رشد حرام است و قابليت ظهور ندارد. هنگامي كه بهره به جاي  يا بهينهي در

هاي ديگر  جايي آن از صفر به نرخ هامكان تغيير و جاب يطبيعطور  به، حذف شود، صفرشدن
  رود. بين مي خود از خودي به ،نيز

اگر  بهره صفر با ربا در اسلام: نرخ هاي هنظري بودن مفهوم بهره در. فرضِ متفاوت2
به معناي صفرشدن  كم دستتوانند  بهره صفر به معناي حذف ربا نيستند، آيا مي هاي هنظري

  ربا باشند؟
را در صفر  بودن ، بهينهالَهبهره اسمي و  را در صفر بودن نرخبودن   بهينهشرط  فريدمن
 بهره واقعي مقدار مثبتي است ، نرخفريدمننظريه  داند. در بهره واقعي مي بودن نرخ

)(Friedman, 1969, p36وي  نظر از بودن بهينهچند بهره اسمي بايد صفر باشد.  هر ؛
 ويبهره واقعي باشد. از نظر  ها متناسب با منفي نرخ كه سطح عمومي قيمت استهنگامي 

نه غير از  هاي واقعي بهره باشد و كننده ريشه بايد منعكسوضعيت بهينه  درپول بهره  نرخ
كند كه بهره،  اين نظر را مطرح مي داريسرمايه مانند بقيه اقتصاددانانِ علت به اين ويآن. 
بنابراين  ؛است هاي اسمي و نه ريشه هايي واقعي (مانند ترجيح زماني و بازدهي توليد) ريشه
  ، صفر بودنِ ربا را نتيجه گرفت. فريدمنتوان از بيان صفر بودن بهره اسمي  نمي
بوم ، فريدمنتبعيت از  ، باز بهباور داردواقعي صفر بهره  نرخكه به  موريس الَه مچنينه
طبيعت وجود دارند، هرگاه  كه در داردهايي واقعي  ريشه ،است بهره قائلو ديگران  باورك

اي براي  (كه ريشهها در مدل وجود نداشته باشند و بخواهيم در اقتصاد ساكن  اين ريشه
؛ شدصفر خواهد بهينه، واقعي نرخ بهره  هقاعدطور  بهبحث كنيم، ود ندارد) آن وج بهره در

بهره واقعي  هاي بهره وجود داشته باشد، ديگر نرخ يكي از ريشه كم دستمدل  اگر دراما 
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 ، نرخدارد كه سرمايه يِ بازدهيِ مثبتحال رشد  براي اقتصاد دربهينه صفر نخواهد بود. 
 نرخوامي گرفته شود، چه  كهچنان كه بپرسيم الَه هد بود. اگر ازمثبت خوا واقعي بهينهبهره 
اگر  كه گونه پاسخ خواهد داد اش اينمطابق با نظريه ويآن پرداخت؟ اي را بايد براي  بهره

تعادل بگيريد چون هيچ بازدهي براي آن وجود مو  ساكناقتصاد  وضعيت اين وام را در
به  رسيدن از پيشانتقالي (وضعيت  دره كما چنانا ؛بهرة آن صفر خواهد بود ندارد، نرخ

بهينه پايا (كه اقتصاد  وضعيتيا در ) اين وام دريافت شود وضعيت ايستا ه دربهينوضعيت 
  حال رشد است) دريافت شود بايد متناسب با بازدهي وام بهره بپردازيد.  در

ر به معناي نرخ رباي بهره واقعي صف نرخ كه گيريم نتيجه مي الهنظريه  بارهبنابراين در
را با داري سرمايهاقتصاددانان وسيله  بهشده از بهره  كار گرفتهمفاهيم به ؛ بنابراينصفر نيست

 تحريممشابه نظريه  ها هكدام از اين نظري ، هيچبدانيممتفاوت  يامفهوم ربا در اسلام يكسان 
  اقتصاداسلامي نيستند.ربا در 

نظريه  ) بااَلهو نظريه  فريدمنصفر (نظريه بهره  نرخ هاي هنسبت نظريباره براي اينكه در
  جداگانه مقايسه شود. طور دقت اظهارنظر كنيم، لازم است، به ربا بتوانيم با تحريم

  ربا تحريمبا نظريه يه فريدمن نسبت نظر )أ
بنابراين  ؛كاهش خواهند يافت واقعينرخ بهره متناسب با  ها ، قيمتفريدمنبا اجراي قاعده 

بازدهي اوراق قرضه صفر  ،اسمينرخ بهره  صفرشدنصفر خواهد شد. با  ،اسميبهره نرخ 
زيرا كسي  ؛(Cesarano, 1998, p441) خواهد رفت بين از بازار وامبنابراين  ؛خواهد شد

بين رفتن  نظر داشت كه از دربايد اما  ؛وام عرضه كند ،اسمي صفرنرخ بهره  نيست كه در
در افراد اند. نياز  كه افراد در رفع نيازهايشان به اشباع رسيده نيست علتبه اين  وام بازار

اما كسي نيست  ؛ين اساس همواره افرادي هستند كه بخواهند وام بگيرندا وجود دارد و بر
  آنها قرض دهد.اسمي صفر به نرخ بهره كه در 

ازدهي آن استفاده از ب علت به وام بازارِ، فريدمننظريه  دهد كه در له نشان ميئاين مس
 وام بازاررود،  مي بين ازاسمي بازدهي نرخ بهره  شدنشود و هنگامي كه با صفر تشكيل مي

گيرنده بررسي  مولد (توليدي) است. وام وام بازار، وي موردنظر وامبازار شود.  نيز ناپديد مي
ند افرادي هست ميشهه و آيد پديد ميبرايش بازدهي  صورت گرفتن وام چقدر كند كه در مي

 دركسي نيست كه به آنها وام دهد.  اما ؛كه براي تجهيزِ مصرف به وامِ مصرفي نياز دارند
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اما در نظام اقتصادي اسلام  ؛دهستندادن دو عمل جدا از هم گرفتن و وام، وامفريدمننظريه 
د. مطالبه بازدهي وام، كندهنده نبايد بازدهي مطالبه بازدهي مطرح نيست. وام ،له وامئدر مس

عدم وجود  علت وِام به ، بازارفريدمنجامعه بهينه موردنظر  درباطل است. حكم ربا داشته و 
اين جامعه كسي كه به وام مصرفي نيازمند باشد براي اينكه بتواند  رود. در بين مي بازدهي از

تواند وام يز بپردازد تا بواقعي، اضافه مثبتي را ننرخ بهره بر  افزونبايد اي را بيابد،  دهنده وام
بهره واقعي،  ها درست برابر با نرخ، سطح عمومي قيمتفريدمن اقتصاد بگيرد زيرا در
داشت و  بازدهي خواهد ،اندازه بهره واقعي اوراق پول نقد به ؛ بنابراينيافت كاهش خواهد

 اين اقتصاد بتوان وام گرفت، لازم داشت. براي اينكه در كسي تمايل به دادن وام نخواهد
ها) بهره بهره واقعي (يعني بيش از نرخ كاهش سطح عمومي قيمت افراد بيش از نرخاست 

نرخي بالاتر از نرخ واقعي)  يا، نرخ بهره (نرخ واقعي فريدمننظريه  بنابراين در ؛بپردازند
  مثبت است. 
 نرخ بهره اسمي عبارت فيشرتوان توضيح داد. طبق رابطه شيوه ديگري نيز مي له را بهئاين مس

براي اينكه نرخ بهره اسمي را صفر كند،  فريدمناز مجموع نرخ بهره واقعي و نرخ تورم است. 
گذار اقتصادي بايد نرخ بهره واقعي پول و نرخ تورم را جداگانه صفر  دهد كه سياست پيشنهاد نمي

(كه كرد كه مجموع بهره واقعي  مهندسي حجم پول كاري راهكند كه بايد از  پيشنهاد مي يكند. و
تك آنها، صفر جلوه كند يعني بانك مركزي مقدار مثبتي است) و تورم، و نه تك فريدمننظر  در

  بهره واقعي باشد (تورم منفي). اي تنظيم كند كه معادل منفيِ نرخ گونه بايد تورم را به
رشد مثبت  وجود ترجيح زماني يا وجود نرخ علت  بهره واقعي پول به كه نرخ از آنجايي

ها را كاهش گذار اقتصادي مجبور است قيمت، سياستكردن بهينهقتصادي، مثبت است، براي ا
دور  بودن هاي پولي را از بهينه دهد تا بهينگي حاصل شود. نرخ ترجيح زماني مثبت، مانده

ها ثابت بماند، توليد نهايي پول و خدمات  ) اگر سطح عمومي قيمت1د. طبق رابطه (كن   مي
توانند تا حد نرخ ترجيح زماني (نرخ بهره واقعي) كاهش يابند و  پول فقط مي غيرنقد نهايي

يعني نرخ ترجيح زماني  ؛حاصل نخواهد شد بودن بنابراين بهينه ؛گاه به صفر نخواهند رسيد هيچ
جاي اينكه  به فريدمناما  ؛است گفته پيشبهره واقعي) مانع از كاهش مقادير نهايي  (يا همان نرخ

ها كاهش يابند.  كند كه بايد قيمت واقعي را پيشنهاد دهد، توصيه مي بهره برداشتنِ نرخ ميان از
 توان اجرا كرد. تمام ي را ميگوناگونهاي  ، سياستوضعيت گوناگونها در  ش قيمتبراي كاه

خواهند شد. كاهش حجم پول در  ختمگردش  ها به كاهش حجم پول در اين سياست
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خاص خود  هاي د كه مشكلكرخارج خواهد  هاي هبودن مبادل واسطهپول را از جريان  ،بلندمدت
كه بهره واقعي مثبت است  وضعيتي. همچنين امكان برقراي تورم منفي در آورد پديد ميرا 

 ؛خود افزايش خواهند يافت بهها خود زيرا با وجود بهره مثبت، قيمت باشد بسيار دور از ذهن مي
  *.دكرخواهند  رو روبهم منفي بهينه) را با مشكل ها (تور بنابراين سياست كاهش قيمت

پيشنهاد  فريدمنبردن آن،  بين كه براي از كند ميبر جامعه تحميل  را اي وجود بهره هزينه
منفعت رفاهي خواهد شد كه  پديدآمدنها باعث  كاهش قيمت دهد. ها را مي كاهش قيمت

 ؛طور مصنوعي برقرار كرد گي را بهتوان با آن، هزينه رفاهي وجود بهره را جبران و بهين مي
كاهش حجم  راه ازها را سلام، بدون اينكه لازم باشد قيمتاما با حذف بهره مطابق نظر ا

  طور طبيعي حاصل خواهد شد. پول كاهش داد، بهينگي به راحتي و به
و اشاره باور دارد  بوم باوركهاي بهره  به همه ريشه يمخالف بهره نيست. و فريدمن

آينده است  تر در كه انتظار مصرف بيش نخست ترجيح زماني، دليل علت سهكه از كند  مي
  . (Friedman, 1969, p22-21)مدلش وجود دارد  در

بهره پول مقدار مثبتي است و با  نرخ ،فريدمن نظريه شود كه در بنابراين مشاهده مي
  نظام اقتصادي اسلام هيچ نسبتي ندارد. نظريه تحريم ربا در

پولي صفر نيست. كلمه اسميِ مورد نرخ بهره اسمي صفر، نرخ بهره از  ريدمنفمنظور 
 است. ترجمه فارسي اين عبارت به )Nominal» (نامينال«، ترجمه كلمه لاتينِ وياستفاده 

و با  بودهكند. نامينال به معناي موهومي و غيرواقعي  را منتقل نمي آنمفهوم لاتين  ستيدر
  شود متفاوت است. استعمال مي عبارت اسمي كه در فارسي

  نسبت نظر اَله با نظريه تحريم ربا )ب
سكون) نشان از وجود  وضعيت، وجود بازدهي مثبت براي سرمايه گذاري (در الَه در نظريه

تر از صفر باشد يعني اينكه  ه بهره پولي بزرگكچنان وي بهره پولي است. مطابق با نظر
  اش فاصله دارد.  قعيت بهينهم از مونظاو  كارايي هنوز حاصل نشده

                                              
واحد از همـان پـول در سـال آينـده برابـر       1/1درصد، يك واحد پول در سال جاري با  10 بهره نرخدر  .*

درصـد   10افـزايش معيـار درسـت    خواهد بود. در اين شرايط، قيمت كالاها نيز در سال آينده، متناسب با 
    افزايش خواهند يافت.
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پذيرد.  مي ،كند كه جمعيت رشد مي وضعيتيبازدهي مثبت براي سرمايه را در  الَه نظريه
نرخ بهره حال رشد است)  جمعيت در رشد نرخدر وضعيت پايا (كه اقتصاد متناسب با 

 شد. به بهره مثبت انجام خواهد نرخستاني در  پايا وام وضعيت دريعني  ؛واقعي مثبت است
را نشان داري سرمايهواقعي صفر كه بهينگي اقتصاد بهره  نرخ بارهدر الهديگر نظريه  عبارت

آن ثابت باشد)  نظريه جزئي و مربوط به اقتصاد ساكن (اقتصادي كه جمعيت در ،دهد مي
به كلي متفاوت است. در نظام وضعيت ربا در اقتصاد اسلامي،  تحريماما در نظريه  ؛است
يعني حتي اگر  ؛است لغو شده(سكون، انتقالي و پايا) بهره وضعيتي ي اسلام در هر اقتصاد

  بازدهي سرمايه مثبت باشد بهره اجازه ظهور ندارد. 
در اين است كه در الَه  ربا در نظام اقتصادي اسلام نسبت به نظريه تحريمبرتري نظريه 

 تا زماني كهو  استنهايي سرمايه وجود بهره خود مانعي بر سر راه كاهش بازدهي الَه نظريه 
در نظريه اقتصاد اسلامي  اما ؛بهره پولي كاهش نيابد، امكان ندارد سيري سرمايه رخ دهد

سر راه كاهش بازدهي نهايي سرمايه و  م، برنظارباخواري و حذف آن از  تحريم علت به
بهره  نرخش سيري سرمايه مانعي وجود ندارد زيرا براي كاه وضعيت درقرارگرفتن جامعه 

نتيجه آن  د تا دركرگذاري كرد و منابع اقتصادي را صرف اين امر  لازم نيست سياست
  .يابدافزايش يافته و سپس بازدهي آن كاهش  گذاريسرمايه

  تفاوت بهره با سود
  بهره اسمي صفر و نرخ نرخ هاي هيك از نظرياستدلال شد كه هيچ پيشينهاي  قسمت در

دكننده نظريه حرمت ربا نيستند و اين مفهوم كه نبايد روي قرض، بهره بهره واقعي صفر تأيي
اما منظور  ؛كنندها حذف بهره را پيشنهاد نمي هشود. اين نظري آنها استنباط نمي از كردمطالبه 

اسلام ازحذف بهره را نبايد با حذف سود يكسان دانست. اسلام با سود مخالف نيست. 
طور  ؛ بهوجود دارد فراواني هاي تلام از امامان بزرگوار، رواياس فلسفه تحريم ربا درباره در

اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و معامله را كه به آن كه  فرمايد مي امام صادق، مثال
 امام رضا). همچنين 100ص ،1389، پور يادي... (منظور و  كردند احتياج دارند ترك مي

بين  اند. علت تحريم ربا در نسيه از ل دانستهعلت تحريم ربا را جلوگيري از تباهي اموا
  ).100 ،رفتن كارهاي نيك و نابودي اموال و رهاكردن قرض است (همان
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 ده و تجارت و كسب سود ازكردهد كه اسلام ربا را تحريم  نشان مي گفته پيش موارد
هاي  گيعنوان جايگزيني بر آن مشروع دانسته است. يكي از ويژ هاي واقعي را به فعاليت راه

عدم تحمل  علت شد به . اگر ربا حرام نميها استآن تحمل ريسك در ،هاي واقعي فعاليت
تجارت كه مانع نابودي اموال مردم است را رها كرده و به رباخواري گرايش  ،ريسك، افراد

ذات در هاي اقتصادي كه  با سود ناشي از فعاليت اما ؛بنابراين اسلام با ربا مخالف ؛يافتند مي
  ول ريسك است موافق است.مشم

هاي واقعي  تا ريسك مربوط به فعاليت اند كوشيدهالبته برخي از نويسندگان 
به اضافه قطعي  فقط، رباي حرام را راهاين  كار را به بهره هم نسبت دهند و از و كسب

كلان اقتصادي  وضعيتاي كه متغير و تابع  ند و آن قسم اضافهكنبر مبلغ وام محدود 
قرض  تحريم ربا در كه بايد گفتها  اما مطابق روايت ؛دايره ربا خارج كنند است را از

پيش تعيين شده باشد و  شود چه آن اضافه ثابت و از نوع اضافه بر وام مي مربوط به هر
طور عنوان مرور اجمالي بر منابع اسلامي اين باره اين در موسويانچه متغير فرض شود. 

بودن ها و فقه اسلامي در تعريف ربا، قيد ثابت، روايتهاديدگاه آيه از« :ده استكر
ست، چه آن زياده ثابت باشد ا نوع زيادي در قرارداد قرض، ربا گرفتن هر .وجود ندارد
  ).83ص ،1386(موسويان،  »يا متغير ...

  گيري  بندي و نتيجه جمع
 به بهره درتحول ربا  چگونگي بارهدرشد ضمن ارائه مقدماتي كوشيده  رو پيش در مقاله

مشروع و قانوني  علت استدلال شود كه اين تغيير لفظ به داريتاريخ اقتصاد سرمايه
  دادن بهره صورت گرفته است.  جلوه

بيكاري و عدم تخصيص  باعثتواند  به اينكه بهره مي باورضمن  فريدمنو  الَه، كينز
عي در اقتصاد دارد. در تحليل هاي واق كننده ها و تعيين بهينه باشد، باور دارند كه بهره، ريشه

پولي بهره  اما نرخ ؛صفر استاسمي بهره  نرخچند در تعادل پولي،  ، هرفريدمنپولي 
كسي كه بخواهد وام بگيرد  از بهينگي فريدمنمقدار مثبتي است. براساس تحليل  ،تعادلي

  واقعي بپردازد.بهره  نرخاز  بهره اي بالاتر نرخبايد 
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 باور دارد الَهچند  تفاوت ماهوي ندارد زيرا هر فريدمنو  كينزتحليل نيز با  الَهتحليل 
فر بودن اما اين صفر بودن، مستلزم ص ؛صفر است بازار اقتصادواقعي در تعادل بهره  نرخ

حال  ه اقتصاد دركاقتصاد ساكن صادق است و چنان در فقطنهايي سرمايه است كه  كارايي
  بت خواهد بود.واقعيِ بهينه، مث هرشد باشد، بهر

صفر (اسمي مطابق نظر بهره  نرخگيري شد كه  تيجهگفته  پيشهاي  پايه استدلال بر
  تناسبي ندارد.  اسلامي اقتصادربا در  تحريم) با نظريه الهواقعي متناسب با نظر  يا فريدمن

سكون  وضعيت درهم  سيري سرمايه آن وضعيت در فقطبهره  داري،سرمايهدر نظام 
تر  تر يا كوچك پاسخ به اوضاع اقتصادي، بهره، بزرگ بود و در ديگر مواقع درصفر خواهد 

ربا و عدم اجازه ظهور آن در  تحريم علت اما در نظام اقتصادي اسلام به ؛از صفر خواهد شد
  هاي اقتصادي، بهره وجود ندارد.فعاليت

سلمان برخلاف ربا در نظام اقتصادي اسلام اين خواهد بود كه در جامعه م تحريمنتيجه 
  عمل محقق خواهد شد.  وضعيت بهينه (سيري سرمايه) در داريسرمايهنظريه 

وجود بازدهي مثبت  داريسرمايهنظام  ، درفريدمنو  اله، كينزهمچنين برآمده از نظريه 
واقعيت تقاضاي  زيرا ممكن است در ؛دم كارايي استاي از ع سكون) نشانه وضعيت در(

اينكه بهره  علت اما به ؛باشدداشته ظرفيت بيكار  ،ته باشد و اقتصادوجود داش گذاريسرمايه
در نظام  اما ؛فراهم نشده باشد گذاريسرمايهتر از صفر است، امكان كاهش بازدهي  بزرگ

زيرا بهره وجود ندارد  ؛اقتصادي اسلام، وجود بازدهي مثبت در عمل دال بر ناكارايي نيست
  .دنِ كارايي نهايي سرمايه باشدش كشيده به صفر كه بخواهد مانعِ
داري بهره را معتبر و  كه بر مبناي آن، نويسندگان سرمايه هايي ترين توجيه يكي از مهم
متناسب با متوسط بازدهي بازار (برابر با  هيهاي بهر دانند اين است كه نرخ جدا از ربا مي

اين اما  ؛(رباي توليدي) ستمعتبر ا  گذاري) خارج از دامنه ربا و عقلاً كارايي نهايي سرمايه
اي كه بين بهره و بازدهي، كاهش يكي  گونه به ؛تناقض خواهد شد آمدندپدييه باعث جتو

نظام  شود كه در اينجا ناشي مي اين تناقض ازبه كاهش ديگري موكول شده است. 
ولي كننده و ريشه براي بهره پ تعيين ،شود كه بازدهي توليد داري به اشتباه تصور مي سرمايه
  ترجيح زماني وجود دارد.باره ن وضعيت دراياست. 
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هاي ممكن  آن تمام بازدهي به وضعيت بهينه از جنبه نظري كه دررسيدن داري در نظام سرمايه
هاي ذهني و عيني بهره كه از سوي اقتصاددانان  حاصل شده باشد امكانپذير نخواهد بود. ريشه

اما  ؛بهره وام بوده است دادنِ مطالبهطبيعي جلوهداري مطرح شده است، براي مشروع و  سرمايه
  نوع ريشه طبيعي و واقعي است. اين پايه استوار است كه بهره فاقد هر نظريه تحريم ربا بر
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